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 �حسين نقوي

 انجيل ،تورات نوشتاري هاي ويژگيبرخي از با رويكرد نظري و تحليلي، اين مقاله 
 ـ ،لمـه كبحث رده است. ابتدا كرا بررسي  آنقر و  ةامـل (واسـط  كانسـان  لام و ك

 .شـود  تاب و تأويـل آن مطـرح مـي   كبحث  ،تاب آسماني) و پس از آنكدريافت 
تاب مقـدس و  كتدوين  ،وحي يا الهام ،پارچگي كانسجام و ي سپس مباحثي مانند

 ،مقدس باتك بر قرآن برتري ،جانبي هاي تابك تدوين ،نگارش كسب ،ريمكقرآن 
تاب مقدس از كاوصاف قرآن و و  ،اعتبارو  حجيت ،قدسم تابك و قرآن تحريف

 ـ، تـلاش شـده اسـت    در ايـن مقـال   شود. نگاه آيات قرآن مطرح مي  مطالـب ه ك
 بيان شود. ،اختصار بهو  ،صورت تطبيقي به
 ،تحريـف  ،تـاب، تأويـل  كامل(آدم عليـون)،  كلمه(لوگوس)، انسان كها:  ليدواژهك

 ب مقدس و حجيت و اعتبار.تكتدوين 

                                                 
 سره قدس پژوه دكتري اديان و عرفان. مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني دانش �

 15/12/88ـ پذيرش:  8/11/88دريافت: 
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، وآلـه  عليه االله صلي السلام تا خاتم عليه ز آدما به وسيلة پيامبرانخدا  ،در طول تاريخ
اشـاره  آن   كـريم بـه   ه آيات قـرآن كسنتي است جاري  ،و اين 1با بشر سخن گفته

براسـاس  با مردم ه كمأمور بودند  ،پيامبران پس از فهم وحي و سخن خدا 2دارند.
اي به مردم القا شود  نهگو لام خدا بايد بهك ،اينرنند. بنابكصحبت فهمشان  رفيتظ
ه وحي الهي كهاي آسماني تابك،رونند. ازاينكبتوانند از آن استفاده همة آنهاه ك

مـردم قابـل    همـة را دربردارند بايد سطوح معنايي مختلفي داشته باشند تـا بـراي   
 ،انك ـلام را با توجه بـه شـرايط زمـان و م   ك كان يه پيامبرك استفاده باشند. ازآنجا

هـاي   تـاب كيقـين در   به ،اند ردهكهاي گوناگون و با سطوح مختلف بيان  صورت به
هاي پيشـينيان را   تابك ،پيامبران  ، همةات فراواني وجود دارد. بنابراينكآنان اشترا

 ردند.ك تصديق و تأييد مي
رده ك ـنـازل   وآلـه  عليـه  االله صلي بر اسلامخدا قرآن را بر پيام ،مسلمانان ةعقيد به

وحي الهي اسـت. يهوديـان نيـز تـورات را وحـي الهـي        ،آن همة واژگاناست و 
و اناجيل، شـرح حـال    خود مسيح، وحي الهي است ،مسيحيان ةعقيد دانند و به مي

نگاهي مختصـر   ،هاي آسماني تابكهاي  ه به ويژگيك. در اين نوشتار برآنيم اويند
 ،انسـجام  ،تأويل ،تاب بودنك ،لام بودنكهايي مانند  رو، ويژگي اين از م.داشته باشي

اعتبـار، و اوصـاف    ،تحريـف  ،نگـارش  كسـب  ،تابكتدوين  ،وحي يا الهام بودن
 بررسي خواهند شد.  ،تورات، انجيل و قرآن از ديدگاه آيات قرآن

لم خدا با برخـي از  كدلالت بر وقوع ت )253(بقره:"منْهم منْ كَلَّم اللَّه" چونآياتي 
يعنـي خـدا واقعـاً بـا برخـي       ؛مجازي و تمثيلي نيست ،لمكها دارد و اين ت انسان
 شود.  ميگفته  »لامك«به اين ارتباط  ،ها سخن گفته است. در قرآن انسان
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اخباري است از  دربردارندةه مخصوص پيامبران و رسولان بوده و كلام خدا ك
و امـور حقيقـي را بيـان     اسـت حقيقي  ،و ... ،لوح و قلم ،شيطان ،فرشتگان ،روح
 ،زيرا آيات قرآن و گفتار پيامبران پيشـين  ؛ه مجازي و تمثيلي باشدكنه اين ،ندك مي

انـد.   ردهكمجاز و تمثيل ن ةاراد ،از اين سخنان گويندگانشانه كظهور دراين دارند 
ه همـان آثـار سـخن    ك ـري است حقيقـي  ام ،سخن گفتن خدا با پيامبران ،بنابراين

 3شود. گفتن بشري بر آن مترتب مي
و « ماننـد:  ؛ندك به برخي از افعال خود اشاره مي ،ليمكلام و تكخداي متعال با 

). اطلاق ايـن  253:(بقره»منْهم منْ كَلَّم اللَّه«) و 163: (نساء»كَلَّم اللَّه موسي تَكْليماً
كانَ لبشَرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ وحياً أَو منْ وراء حجابٍ أَو يرْسلَ  و ما«ة با آي ،دو آيه

شاءما ي هبِإِذْن يوحولاً فَيسهـاي   گونـه  يعني خدا به ؛شود ) تفسير مي51: (شوري»ر
لام خـدا حقيقـي   كزيرا اگر  ؛استسخن گفته صورت حقيقي با بشر  مختلف و به

شود.  غيرحقيقي تلقي مي ،شود و وحي الهي حقيقي نمي »ا وحياًالّ«ثناي نباشد، است
لام الهـي  ك ـقطعـي اسـت. البتـه     ،لام و سخن گفتن خدا با انسانكاصل  ،بنابراين

حنجـره يـا چيـزي شـبيه     براي بيان آن بـه  لام بشري را ندارد و كهاي  محدوديت
زيـرا خـدا    ؛نيسـت وضعي و اعتباري همچنين  4.نيستنياز لامي بشري كدستگاه 

لام خدا و انسـان  ك). آنچه 11 :(شوري"ء لَيس كمَثْله شيَ" :شبيه مخلوقات نيست
. پـس  اند هم مانند ،ه هردوكلام است كخواص و آثار  ،ندك شبيه مييكديگر   بهرا 

پرسـش  ايـن   ،لام و سخن گفتن براي خـدا ثابـت اسـت   كه دانستيم اصل كاز اين
ايـن   پاسخ .شود چگونه محقق مي و م الهي چيستلاكه حقيقت كشود  مطرح مي

روزي  ، ميرانـدن  ،ردنك ـ زنـده همچـون  افعال خدا ساير مانند  ،لام الهيكه كاست 
بـالاترين  اين فعل الهي،  5.نيستاز صفات ذاتي ، هدايت و پذيرش توبه ،رساندن
و اعتـدال و انسـجام اسـت و برتـر از قـدرت       ،مت و صدق و حقيقتكحمرتبة 

 6سخن او را تغيير دهد. تا قدرتي نيست ،او كران بي
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يـا   ؛نـد ك لمات تجلي ميكخدا براي سخن گفتن با انسان و نماياندن خود، در 
 ،بنابراين 8.عليهماالسلام بن مريم مانند عيسي ،صورت خاص و يا به 7صورت عام به

ه ك ـند، بلك بر قول و سخن و گفتار صدق نمي لمه، تنهاكه كتوان نتيجه گرفت  مي
ار برد. البته اقوال نيز خارج از اشـيا  ك لمه را بهكاصطلاح توان  مي نيزاشياء  بارةرد

 همـة لمـات، شـامل   ك سـويي، ت بسـيار گسـترده اسـت. از    ينيستند و مفهوم شيئ
گويند. بـا   وجود او سخن مي دربارةند و ا شود؛ زيرا آنها مظاهر حق موجودات مي
 خوانند. تاب حق تعالي ميكآفرينش را  جهانه كات است كتوجه به اين ن

 هلم ـاصطلاح كولي  كار رفته، بهانسان  ةليم فقط درباركلام يا تكبته در قرآن، ال
بـالاترين   ،صـادر اول  ةمثاب به ،املكانسان  9ده است.آمدرباره غيرانسان  ،لماتكيا 
به بحـث  كوتاه اي  اشاره ،لام خداست. بنابراينكدريافت  ةخداست و واسط ةلمك

 ل خواهيم داشت. امكانسان 

 ،بـر تمـام عـوالم وجـود     ،رو اسـت و ازايـن   »االله«مظهر اسم جـامع   ،املكانسان 
ند و اويتاب ك ،نديخدا ةلمات تامك ،ه تمام عوالم وجودكدليل اين ميت دارد. بهكحا

عـالم   ةا او نسـخ زيـر را در بردارد؛ ها  تابكاين  همةه كتابي است ك ،املكانسان 
 بير است. ك

روحـه وتفصـيلاً    مرتبةاجمالاً في  ،امل الجامع لجميعها (عوالم)كو الانسان ال«
 أنّ ،يجب أن يعلم«و  10»لي يعلم به الاسم االله الجامع للاسماءكقلبه عالم  مرتبةفي 

ات  كلاحاطتهـا ب الهيـة   تـب ٌ كلّهـا  كليهـا وجزئيهـا   كهذه العوالم    أم... لماتـه التامـ
 هلانّ ورةكالمذتب كتاب جامع لهذه الكامل كوالانسان ال... المبين  تابكال... تابكلا

  11».بيركالعالم ال نسخة
صورت اسم اعظم و عين ثابت و مظهر  ،اصل و مبدأ تمام مراتب خلافت الهي
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اما  ؛واحد است ،حسب اصل ذات و حقيقت ه بهكوتمام حقيقت محمديه است  تام
و اوليا در عالم شـهود   پيامبراني از كي ،اقتضاي هر زمان بهه كي دارد فروع متعدد
ن حقيقــت محمديــه، حضــرت محمــد تــرين تعــي امــلكنــد. البتــه ك تجلــي مــي

بـه حقيقـت محمديـه     عارفـان ه در زبـان  كامل كانسان  12است.وآله  عليه االله صلي 
وجود پيامبران با همة معروف است، خود در هر زماني تعين خاصي داشته است. 

ه اسـما و  ك ـ به اين دليلد. ان هاي مختلف حقيقت محمديه ختلاف درجات، تعينا
از ديدگاه شـيعي،   امل نيز قديم و ازلي است.كند، انسان ا صفات خدا ازلي و قديم
حامـل ايـن   السـلام   عليـه  امامان معصوم وآله،  عليه االله صلي پس از حضرت محمد 

 ند.ا حقيقت
حـق و   ةواسـط  بـي  ةلم ـكالهي و » نك« ةملكمظهر  ،املكانسان  اينكهخلاصه 

شـود. او تمـام مراتـب حـق را      ه از آن به عقل اول تعبيـر مـي  كصادر اول است، 
امل به كمالات انسان كتواند مثل او در عالم تأثير بگذارد. البته تمام  داراست و مي

 ه فقر مطلق است. كبل ؛از خودش چيزي ندارد ،طور مستقل اذن االله است و او به

بيـان   ،نظـم عقلانـي   ،دهـي  سـامان  ،معنـاي گفتـار   به است يونانياي   لوگوس واژه
هاي فلسـفي يونـاني معـروف     ه درميان نوشتهك 14لمه و ...ك ،عقل ،تبيين ،عقلاني

در متون الهياتي يهود و  ،با تمام تجلياتش ،»خدا ةلمك« ةمثاب بوده است. لوگوس به
ازجمله منـابع   ،مت سليمان و فيلونكحشود.  هلنيستي ظاهر مي ةمسيحيت در دور

ند. در ادامه، لوگـوس در  ا باره ازجمله منابع مسيحي دراين ،انجيل يوحنا و ،يهودي
 ةلم ـكشـود. لوگـوس (   (لوگوس متجسد) مـي  مسيحيت همان پسر خدا يا مسيحا

 ،حي و هدايت)و ةتعليم الهي (يعني واسط ةمثاب به ،تاب مقدس يهوديانكخدا) در 
 ،پروردگـار  ةلمكشود.  نترل طبيعت ظاهر ميكابزار  در مقامو است خلقت ة واسط
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 ،بـاب اولِ امثـال سـليمان    نـه شـود. در   ي دانسته ميكبا تورات ي ،119در مزاميرِ 
مت كتورات و ح ،شود. درواقع مت نسبت داده ميكلمه يا تورات به حكاوصاف 

در مسـيحيت نيـز    15د.ان يكي مت سليمانكحو  سيراخ ريفايي بنكاپوهاي  تابكدر 
يعني عالم يهودي)  ،تاب مقدسي و رِبني (منسوب به رِبيكلوگوس از همان منابع 

افي ك ـهاي لوگوس يهودي و مسيحي  گرفته و اين براي نشان دادن شباهتريشه 
ه لوگـوس در مسـيحيت متجسـد    كاست. تفاوت لوگوس در مسيحيت اين است 

 ؛جـا حاضـر اسـت    چيز و همـه  در همه ،الهي در مسيحيت ةملكلوگوس يا  16شد.
لمـه  كسبب وجـود ايـن    گيرند و به ه مخلوقات حيات و نور ميكاوست  ةواسط به

لمه، شـبيه حقيقـت   كاين توصيف از  17.شود ممكن ميه شناخت خداوند كاست 
ــان  ــت و هم ــلام اس ــه در اس ــه محمدي ــ گون ــاريخ،  ه در دورهك ــه در كاي از ت لم

حقيقـت محمديـه در قالـب     ،اي ديگـر  ، در دورهيافـت تجسـم   لسلاما عليه عيسي
امـام   تـا رد. اين نور انقطاع نـدارد و  كتجسم پيدا  وآله عليه االله صلي حضرت محمد

نـون نمـاد حقيقـت محمديـه     كا و اوجريان دارد الشريف  فرجه تعالي االله عجلعصر
 ـ  ،الهي و حقيقت محمديـه  ةلمكشايد بتوان گفت بنابراين، است.   كدو اسـم از ي

يعنـي  ( 19امل در عرفان يهـودي آدم عليـون  كانسان  18دهند. يل ميكواقعيت را تش
 ،آدم عليـون  21شـود.  ناميـده مـي   )يعني آدم قـديم ( 20يا آدم قادمون )انسان متعالي

همـة  لام خـدا ( ك ـسـفيراها، مثـال معنـوي     23در عالم است. 22ها مظهر تمام سفيرا
 24.روند شمار مي بهمان) ويژه ده فر به ،تاب مقدسك هاي آموزه

لمه (لوگوس) بـا  كبحث  ،در يهوديت نيز همانند اسلامشود،  ديده ميه ك چنان
بـا ايـن    ؛اسـت  چنـين در مسـيحيت نيـز   كه  گونه همان ؛امل عجين استكانسان 

ه ك ـداند  مي يلمه تشخص داده و آن را شخصكيوحنا به  ،ه در مسيحيتكتفاوت 
 يابد. گيرد و تجسم مي خود مي همنجي، گوشت و پوست ب كره يكدر پي

 از اين قرار است: ،آيد دست مي آنچه از اين مباحث به
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تـا خـاتم   السـلام   عليـه  سنت جـاري او از آدم   ،. خدا با انسان سخن گفته و اين1
 بوده است؛ وآله  عليه االله صلي 

در  نـه مجـازي و تمثيلـي (البتـه     ،حقيقي بوده است ،. سخن گفتن خدا با انسان2
اصل بر حقيقي بودن است ولي  ،ار رفتهك روش مجازي و تمثيلي بهم الهي كلا

 خواهد)؛ و خلاف آن دليل مي
لام ك ـه فقط آثـار و خـواص   كبل ،بشري نيستكلام خدا از سنخ  ةلمكلام و ك. 3

 بشري را دارد؛ 
 شود؛  وينيات ميكوينيات و غيرتكشامل ت ،يعني فعل الهي ،لام خداك. 4
5ه واسطه فيض خداست؛ كامل است كانسان  ،لامك اين . مصداق اتم 
تـب  كدر  ،لمـات كصـورت الفـاظ و    تاب تشريع و بهكصورت  به ،لمات خداك. 6

خدا داراي دو  ،بنابراين ؛استظهور و بروز يافته و در قرآن  گذاشته هاي كتاب
 وين و تشريع است.كتاب تك

بـه دليـل آنكـه    ه اسـت.  شـد  يعنـي نوشـته   ،توبكمعناي م به ،تاب بر وزن فعالك
تـاب و  ك ةرسيد، واژ قطعيت مي حلةقراردادها و دستورهاي الزامي با نوشتن به مر

. رود كار مي به، پذير نباشده نقض كيا هر سخني  بم واجكهر حمعناي  بهتابت ك
تـاب ناميـده شـده    كنيست، پذير لام الهي است و نقض كه كقرآن  ،همين دليل به

 ـكشود  مي گفتههايي  ب به صفحهتاك ،البته دراصل 25است. خطـوط و   ةوسـيل  هه ب
 كملا چونولي  ؛اند ردهكسطور چاپي يا غيرچاپي، معاني را در خود ضبط و ثبت 

توان در اين مورد نيـز توسـعه داد و    اغراض و غايات آنهاست، مي ،اربرد اساميك
تـاب  ك ـ  آن نباشد ماننداغذ و قلم و كند هرچند ك ميه معنايي ثبت كهر چيزي را 
ه ولي ب ،تاب مصطلح نيستكه ك بينيم ميرا  هايي نمونهما در قرآن  ،ناميد. بنابراين
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بلْ " ةآي 26مانند آنچه در ذهن و قلب انسان وجود دارد. ؛شده استگفته تاب كآن 
 ـ      "المونَهو آيات بينات في صدورِ الَّذينَ أوُتُوا الْعلْـم و مـا يجحـد بِآياتنـا إِلاَّ الظَّ

 اشاره به قرآن دارد. )49بوت:ك(عن

 است:  ده شدهبر ، نامتابكسه نوع  از در قرآن
ند. اشريعتو در بردارندةنازل شده السلام عليهه بر پيامبران كهايي تابك. 1
ننـد. ايـن قسـم    ك بد بندگان را ثبت و ضبط مـي  ه اعمال خوب ياكهايي  تابك. 2

ه ك ـ اسـت  تابيكختص هر انساني است و ديگري مقسمي  دارد:سامي خود اق
تقسيم ديگري براسـاس افـراد    ،اين قسم .ندك ها را ثبت و ضبط مي اعمال امت

  ؛تاب ابرار و فجار استك ،خوب و بد دارد و آن
 وشـود   ه جزئيات نظام وجود و حوادث در آن ثبت و ضـبط مـي  كهايي  تابك. 3

تاب نام ك ، بهه در آن تغيير و دگرگوني راه نداردكبي تاك :خود بر دو قسم است
، اثبات در آن وجـود دارد  و ه دگرگوني و محوكتابي كو  ،مبين و لوح محفوظ

  27تاب محو و اثبات.ك نام به

تـاب آسـماني جـايي    ك ةه جايگاه اصلي و اولي ـكشود  استفاده مي 28از آيات قرآن
شـود.   تعبيـر مـي   »لوح محفوظ«و  »تابكأم ال«ه از آن به ك ،ها است فراتر از عقل

ه ك ـار رفتـه اسـت   ك براي آن بهاين دليل   بهتاب مادر يا مرجع) كتاب (كال تعبير ام
 ـك ـاند. دو صـفت علـي و ح   شده 29هاي آسماني از آن استنساخ تابك  4 ةيم در آي

كننـد؛   ي مـي معرف ـفراتر از عقل بشري  راتاب كاين  زخرف، جايگاه اصلي ةسور
ديگر ك ـه از مفاهيم و الفاظ و مقدمات تصديقي مترتب بـر ي كزيرا عقل چيزي را 
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و بـدون   ،ه فراتر از مفـاهيم و الفـاظ  ك آنچه راند و ك مي كدر ،يل شده استكتش
نكتـه را   ايـن  يادشـده اوصـاف   ،اينرند. بنابك كتواند در نمي ،اجزا و فصول است

نزد خدا در جايگاهي بسيار بلندمرتبه قرار  در لوح محفوظ، »تابك«ه كد نرسان مي
قابل خوانـدن)  =قرآني ( در قالب ،بنابراين ؛برسند به آن توانند نميها  عقله كدارد 

ا لَعلَّكُـم      «باشـد   هـا  تـا در دسـترس عقـل    نازل شدعربي  إِنَّـا أَنْزَلْنـاه قُرآْنـاً عرَبِيـ
 30.)3:زخرف»(تَعقلُونَ

تاب آسماني مراتبـي هماننـد مراتـب    كن و احاديث، براي با استفاده از قرآعارفان 
شناسي عرفاني، عالم ماده در ذوات و صـفاتش،   گيرند. براساس هستي عالم در نظر مي

مراتـب اسـت. در    ايراوين دك ـعالم ت ،ليكطور  و به 31عوالم بالاتر است يافتة تنزل
 طف نيست: خالي از ل ،يكبسيار معروف ميرفندرس ةاشاره به قصيد ،اين مورد

حقيقـت   ،نفس رحمـاني  ،به مراتب طولي هستي ،ه مطلع قصيده استكاين بيت 
از ديـدگاه عـارف، چنـين     32دارد.اشـاره   »نك ـ«ة لم ـكرحمت واسعه و  ،محمديه
 ـ ،خـورد  يچشم م وين بهكتاب تكه در كمراتبي  سلسله تـاب تشـريع نيـز    كدر  اًعين

ـ چـون  هاي آسماني و قرآن ظهور يافته   تابكه در كلام لفظي خدا كوجود دارد. 
  ، داراست.دنشو مي ناميدهه بطون را كاين مراتب  ـ مطابق عوالم بالاست

دانند. اگر  وين ميكتاب تكمنطبق بر  املاًكتاب تشريع را كعرفا مراتب و بطون 
اي از اين عالم،  برابر هر مرتبه سان و در همين به دارد،اتبي چندگانه وين مركعالم ت

از ايـن   ،ويژه قـرآن  هاي آسماني و به تابك. قرار داردتاب تشريع كبطني از بطون 
 33اند. لمات و ماده رسيدهك ،رده و به عالم حروفكمراتب طولي گذر 

بحث تأويـل   ،نيهاي آسما تابكبا توجه به وجود مراتب متعدد در عالم و در 
آيد و ديگر  پيش مي ،ه علم تأويل از آنِ خدا و راسخين در علم استكآيات و اين
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و قرآن  هاي آسماني تابكاندازه از  همان به ،نندكطهارت نفس پيدا چه هر ،ها انسان
 نند.كتوانند استفاده  مي

باره نازل شده است.  كه تمام قرآن يكشود  در، معلوم ميتاب در شب قكاز نزول 
اسِ علـي مكْـث و نَزَّلْنـاه     « همچوناز آياتي  ،برابردر و قُرْآناً فَرَقْناه لتَقرَْأَه عليَ النَّـ

نزول تدريجي دارد. آيات ديگـر و  ،ه قرآنكشود ميروشن ) 106: (إسراء»تَنْزِيلاً
قرآن دو نزول دفعـي و   ،نند. بنابراينك ي را تأييد مينزول دفعي و تدريج ،روايات

 ،منـد اسـت   انك ـو زمانمنـد و م  يي داردها ه اجزا و سورهكو قرآني  داردتدريجي 
صـورت بسـيط و    بـه  بايـد  نـزول دفعـي   ،قابليت نزول دفعـي را نـدارد. بنـابراين   

ي بر قضاي الهي، امور دارا ل باشد. بناصورت مفص غيرمفصل و نزول تدريجي به
ي مرحله اجمال و ديگري مرحله تفصيل. در شب قدر است كدو مرحله هستند. ي

از حالت بساطت و ، شود و قرآن نيز در اين شب تفصيل داده مي ،ه امور اجماليك
تـاب آسـماني در اسـلام داراي دو سـاحت     ك 34.آيد مي درتفصيل  به حالتاجمال 

 ـ  م و تفصـيل برسـد  بـه سـاحت دو   ،ه از ساحت اول و اجمالكاست و براي اين
نـد و نقـش   كامل آن را دريافـت  كبايد انسان  ،ه پيش از اين گفته شدك گونه همان

 بسيار حياتي است. زمينه وي در اين 

اسـت و   استوارازلي و قديم است و نظام عالم بر آن  تورات ،يهوديان ةبنابر عقيد
دو ه تـورات  كبر اين باورند گرفت. برخي  آفرينش صورت نمي ،اگر تورات نبود

ه ك ـانـد   برخي ديگر بر ايـن عقيـده   .وجود آمد عالم به آفرينشسال پيش از  هزار
دوره پيش از آفرينش جهان نوشته شـده بـود و در پنـاه ذات قـدس      974 تورات

ده است، در تورات بخشياسرائيل  ه خدا به بنيكتمام نوري  35قرار داشت. كمتبار
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ه بـر  كبلور و استمرار عرفاني وحي سينوي است. الواحي ه تكتوراتي  ؛نهان است
تورات و الواح  ةنازل شدند، دو دسته بودند. الواح اوليالسلام  عليه حضرت موسي 

ه الواح اوليه از درخت حيـات صـادر شـده    كآمده است  36تاب زوهركثانويه. در 
گيري از  بهرهشايستگي ه كپرستي خود نشان دادند  اسرائيل با گوساله ولي بني ،بود

فرمان خدا، تـورات ديگـري    هبالسلام  عليه حضرت موسي  ،اينرآن را ندارند. بناب
 دربردارنـدة و شر بود. الـواح ثانويـه    ه صادر از درخت خيركرد كبه مردم عرضه 

مسيحا (منجـي) و   ةنور و عقيد ،ه الواح اوليهكگويد  اوامر و نواهي است. قباله مي
و غيرمستقيم ايـن   37ثركولي الواح ثانويه تجلي مت ؛بودمنبع حيات ابدي در زمين 

 ؛واسطه در دسترس نيست طور مستقيم و بي ه ديگر بهكاست  38متكيعني ح ،نور
 40»تورات قديم«محجوب شده است. تجلي  39ويني خداكعلم تة ه در پس پردكبل

مت الهي در كمت است. حضور واقعي حكه همان حكاما نه در ذاتش  ،ردكتغيير 
 ـ كح ،ه در دومـي ك ـبا اين تفاوت  است؛دوم نيز همانند تجلي اول  تجلي   همـت ب
مت، انسان بايد نفـس  كويني الهي محجوب شد. براي رسيدن به حكعلم ت ةوسيل

ند و با شوق زيادي كو عمل به شريعت الهي آماده  ،شر خود را با شناخت خير و
 41تب مقدس باشد.كشده در وراي نصوص  در پي حقيقت نهفته

ند. ا ه اولاً يهوديان نيز براي تورات دو ساحت قائلكآيد  اين بيان چنين برمياز 
و  ،مت الهي در آن مسـتقيم عرضـه شـده اسـت    كه حك ،تورات قديم و نامخلوق

هـا نيـز در فهـم     ه تنزل دارد و در اوامر و نواهي نمود دارد. ثانيـاً انسـان  كتوراتي 
 شايسـتگي پرست شدند، ديگـر   لهه گوساكهايي  انسان دارند؛ يتاب مقدس مراتبك

 ةت ـكيعني سطوح فهم انساني نيز لحـاظ شـده اسـت. ن    ؛تاب اولي را ندارندكفهم 
رد تـا فهـم   ك ـمت الهي بايد رياضت شـرعي را تحمـل   كه براي فهم حكديگر اين

مـت رسـيد   كبه حقيقـت و ح  ،جو در متون مقدسو انسان بالاتر رفته و با جست
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بـه طهـارت بـاطني     ،ه با عمـل بـه شـريعت   كاني سكه در اسلام نيز ك گونه (همان
 .)برسندتوانند به حقيقت قرآن  برسند، مي

مفسـر و  وآلـه   عليـه  االله صـلي  وحـي اسـت و پيـامبر اعظـم      قرآن مجيد ،در اسلام
غيرملفوظ است و مسيحيان بـر ايـن    وحي ،ولي در مسيحيت ؛آن است 42گر تبيين

آن وحـي را تفسـير   ،وحي اسـت و اناجيـل  السلام عليهحضرت عيسي هكباورند 
 ،واسطه و رابطي بـين خـدا و انسـان لازم اسـت     در اينكهدين هر سه  43نند.ك مي

انسـان   ،ه مسيحيتكبا اين تفاوت  ؛نندك امل را تأييد ميكند و وجود انسان ا متفق
 رد.كايجاد  زمينهامل را خداي متجسد معرفي و انحرافي در اين ك

آسـماني داراي سـطوح مختلـف     هـاي  تـاب كه ك ـشـد   روشـن  ،از آنچه گذشت
طهـارت بـاطني انسـان     مرتبـة وابسته به  ،و فهم سطوح مختلف معنايياند  معنايي

دست  امل است. از اين مطالب بهكمختص به انسان  ،امل آنكاست و فهم عالي و 
دانند  هايي مي ن است و تأويل آن را انسانتاب آسماني داراي ظاهر و باطكه كآمد 

 ،تـاب آسـماني داراي تأويـل اسـت    كه ك ـرو آن نـد. از داره طهارت نفس بـالايي  ك
 به بحث تأويل خواهيم داشت. كوتاهاي  اشاره

 ،مراد خودبيان ه در كاي است  م آيهكمحآية . داردم و متشابه كمح آياتقرآن 
س كمتشابه ع ةا آي؛ امافتد ه اشتباه نميبدر فهم آن صريح و قاطع است و شنونده 

نـد و در  كآن عمـل   بنـابر م ايمـان بيـاورد و   ك ـآن است. مؤمن بايد به آيـات مح 
ولي بـراي تأويـل و تفسـير     ،آيات متشابه بايد به آنها ايمان داشته باشد خصوص

گونـه بـوده    السلام نيز ايـن  بيت عليهم روش اهل 44ند.كبه اهل آن رجوع  هاآنبايد 
 45آيد. دست مي از روايات و سيره و روش آنها نيز همين مطلب به است و
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معناي رجوع است و تأويل آيه، يعنـي برگردانـدن آيـه بـه      به» اَول«از كلمة تأويل 
 46.اللفظي آيه است چيزي كه مراد آن است و منظور از تنزيل، معناي روشن و تحت

از ديگـران پيمـوده   تـر   راهي دقيق و عميـق  ،در توضيح تأويل علامه طباطبايي
 ،نـد. واقعيـت  ك ر مـي كبراي تأويل، سه قيد حقيقي، واقعي و عيني را ذ وياست. 

امـور   ،ه منشـأ و اصـل آن  ك ـنـد  ك حقيقت اين را بيان مـي  ؛ندك اوهام را خارج مي
حقيقتـي   ،تأويـل  47ند.ك اعتباري نيست و قيد عينيت، مفاهيم و ذهنيات را دفع مي

ه از امور عيني و خارجي كبل ؛هاي الفاظ نيست له از جنس مفاهيم و مدلوكاست 
شيد تا كخداوند آن را با الفاظ به بند بنابراين،  ؛گيرند است و الفاظ آن را دربرنمي

  48ي با حقيقت آشنا شود.كبشر اند
ه تأويـل از  كآيد  دست مي هار رفته است، بك ها به ه واژه تأويل در آنكاز آياتي 

چه تعبير خواب، چه عاقبت  ،موارد ةدر همتأويل . قبيل معنا و مدلول لفظ نيست
ه آن چيز كدارد. تأويلِ هر چيز، حقيقتي است دلالت بر حقيقتي خارجي ، ...امر و

يعنـي قـرآن از    ؛قرآن نيز صـادق اسـت   آن نشأت گرفته است. اين معنا دربارة از
و  حس و محسوس فراتر و از قالب الفاظ ةه از مرتبكحقايقي نشأت گرفته است 

. اين حقايق در ندتر بسيار بالاتر و وسيعاست، ي ي ماده محصول زندگك ،عبارات
ا سرنخي دست بشر داده است تا ب ،اين الفاظ ةوسيل هد. خدا بنگنج قالب الفاظ نمي
د. اين الفاظ سايه و مثلي هستند از آن يابند و به اصل مطلب راه كوسيله آن تعقل 

اين حقايق  ،رد و روز قيامتكها را مشاهده  يد آنبا تنهاه كحقايق اصليِ نزد خدا 
، حقيقتـي اسـت در   تأويـل قـرآن   ،بنـابراين  49ار خواهنـد شـد.  كامل آش ـكطور  به
ه خدا كساني است كمخصوص خدا و  وغيب  ةدر مرتب. تأويل تاب نزد خداكال اُم

 . و اين، غير از تفسير است به آنان اذن تأويل داده
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 ،ننـد ك ايـت مـي  كه الفـاظ و مفـاهيم از آن ح  ك  ينيحقيقت عآن اين نظر،  بنابر
ديگـر مخـتص بـه آيـات متشـابه       ،البته اين معناي تاويـل  .شود ويل شمرده ميتأ

اي حقيقتي  لمات الهي داراي تاويل خواهند بود و هر آيهك همة هكبل ؛نخواهد بود
 ـ  ،تصريح آيـات قـرآن   . بهخواهد داشتدر بالا  ويلي را جـز خداونـد و   أچنـين ت

 50فهمد. س ديگري نميك ،در علم خانسرا

ليـات،  كه داراي مقدمـه،  ك ـها نيستند  تابكمانند ساير  مقدس تابك و ريمك قرآن
 و انسـجام  عـدم ه در آنهـا  ك ـبل ؛چينش منطقي بحـث و خاتمـه و نتيجـه باشـند    

 اند ردهك فراواني تلاش دين دو هر معتقدان و شود مي احساس ظاهري ناسازگاري
 اين دين هر به مؤمنان ؛نندك ترسيم هماهنگي و انسجام ها، تابك اين آيات بين تا

 تناقضـات  بيـان  درصدد و پذيرند نمي را آن غيرمؤمنان ولي پذيرند، مي را انسجام
 .آيند برمي ها تابك اين

هاي قرآن، عدم انسـجام و   در برخورد با ظاهر آيات و سوره آغازسي در كهر 
در علـوم قـرآن مباحـث     ،دليـل  همـين  نـد. بـه  ك را احساس ميناسازگاري ظاهري 

شـود و نويسـندگان بسـياري     مناسبات و پيوستگي آيات مطرح مي رةمفصلي دربا
اي پيوسـته ترسـيم    اند تا براي قرآن چهـره  مطالب عميق و دقيقي نوشته رهبا دراين

 51نند.ك
 مجموعــه عنــوان ،آن و دارد وجــود لكمشــ ايــن نيــز مقــدس تــابك رةدربــا

 ،مسـيحيان  نظر بر بنا و 52شمارند مي مقدس را آنها مسيحيان هك است هايي نوشته
 و گفتارهـا  شعرها، ها، داستان تمام بين و اند شده تابك كي ها نوشته مجموعه اين

 53.هست انسجام و يگانگي ،آن هاي پيشگويي
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مفسـر و  وآلـه   عليـه  االله صـلي  وحـي اسـت و پيـامبر اعظـم     قرآن مجيـد  ،در اسلام
غيرملفوظ است و مسيحيان بـر ايـن    وحي ،ولي در مسيحيت ؛آن است 54گر تبيين

آن وحـي را تفسـير    ،وحي اسـت و اناجيـل  السلام  عليه ه حضرت عيسيكباورند 
ه آيا اناجيل وحي نيستند؟ مسيحيان بر ايـن  كدر اينجا سؤال اين است  55نند.ك مي

رده ك ـس آنها را به نويسندگان بشـري الهـام   القدند و روحاه اناجيل الهامكباورند 
 السلام بيشتر وجود ندارد. عليه يعني مسيح  ،وحي كي ،است و درحقيقت

ه خـدا بـا   ك ـننـد و معتقدنـد   ك يهوديان نيز وحي را مانند مسلمانان تعريف مي
ه وحـي  ك ـبر اين باورند ه آنان كبا اين تفاوت  ؛پيامبران بسياري سخن گفته است

دوبـاره   ،و پس از ظهور موعود است قرن پيش از ميلاد قطع شده چهاراز حدود 
دانند  اما مسلمانان پيامبر خود را خاتم پيامبران مي 56وحي صورت خواهد گرفت.

 صورت نخواهد گرفت.  و معتقدند پس از وي ديگر وحي
او و شـبيه   ةيمانـه و سـير  كسـخنان ح  دربردارنـدة  مسـيح و  ةنام ـزندگي ،اناجيل

قـرآن از   ،اما قرآن سخن خدا و وحي اسـت. بنـابراين   ؛ندا ي مسلمانانحديث هاي باتك
 ازو مساوي با مسيح (وحي مسيحيان) اسـت. قـرآن    دارداناجيل تفاوت با اين جهت 

  مسيح معجزه است. خود ،از نظر مسيحيان اما؛ معجزه است ،نظر مسلمانان
 نوشـته  بشري نويسندگاني ةوسيل به را مقدس تابك خدا هك معتقدند مسيحيان

 بشـري  نينويسـندگا  الهي ونويسندة  كي داراي مقدس هايتابك ،بنابراين. است
 بـه  شـود،  نوشـته  خواسـت مـي  هك ـ را مطـالبي  القدسروح توسط خداوند. است

 هك نندك مي گمان مسيحيان از ناچيزي بسيار اقليت. ردك مي الهام بشري ننويسندگا
 يهود ربانيون اعتقاد هب نظريه اين .است شده الهام الفاظ همين با مقدس هايتابك

 57.است مطابق ريمك قرآنبارة در مسلمانان ديدگاه با و دارد شباهت
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 بيشـتر  ولـي  ؛دارنـد  مقدس تابك لفظي عصمت به اعتقاد مسيحي بنيادگرايان
 و ندارند قبول را لفظي عصمت معاصر، پروتستان و سكوارتد ،كاتوليك رانكمتف

 از پيـام  اصـل  هك ـ دارنـد  عقيده . آنهانندكمي جدا هم از را آن ظرف و مژده اصل
 نيز اشتباه و خطا احتمال هك شودمي متأثر بشري عامل از پيام لكش ولي ،خداست

 آن در خطـا  احتمـال  هك ـ ظرفـي  اين از الهي پيام شفك براي مسيحيان البته. دارد
58.انددادهانجامفراوانيتلاشمتماديساليانطولدردارد،وجود

  

  

  

  

  

  

  

 ولـي  ؛شـدند  توبكم زمان مرور به و بودند شفاهي آغاز در مقدس متون از برخي
همـان   از عتيـق  عهـد  از بخشي و مجيد قرآن .اند شده نوشته ابتدا همان از برخي
 مدت در ـ آن در موجود شواهد و دلايلبنابر  ـ عتيق عهد 61.اندبوده توبكم آغاز
 شـده  نوشـته  مختلف نويسنده سي كم، دست توسط) م.ق400 تا1400( سال هزار
 قـرآن  و جديـد  عهـد  ولـي  62اند؛ هناشناخت هاتابك از برخي نويسندگان هك است

 63 .دارند وتاهيك تاريخ ،ريمك
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چهل سال بـوده   و به مدت يتدريجالسلام  عليه نزول وحي به حضرت موسي 
 ازآح، يوثام، عزيايعني  ،در زمان سلطنت چهار پادشاه يهودا ،است. وحي به اشعيا

 ،بـوده اسـت. بنـابراين    سال 113 ،بوده و مدت سلطنت اين چهار پادشاه حزقياو 
تـاب  كسال بوده اسـت. وحـي    113 ،تاب يوشعكطور  و همينتاب كزمان وحي اين 

تاب دانيال حدود كسال،  22تاب حزقيال كشيده است. كسال طول  41حدود نيز ارميا 
ماه (با وجود حجم بسيار  3ي حدود تاب حجكسال،  61اه حدود كتاب ميكسال،  60

السـلام   عليـه  حضـرت مسـيح    64 است. سال بوده 2ريا حدود كتاب زكوحي  و م)ك
سـاله و هنگـام عـروج بـه      سيالقدس بر ايشان و آغاز رسالتش هنگام نزول روح

سال بر ايشان  سهتعليمات الهامي او در مدت  ،بنابراينبود. ساله  وسه سيآسمان 
 شيد.كما نگارش اناجيل اربعه و تدوين آنها صدها سال طول ا ؛نازل شده است
آوري، افـزودن حـروف صـداردار بـه آن،     تـاب مقـدس از جمـع   كسير تحول 

هـاي  تـاب كدر  ،گذاري آن هاي آن و تبويب و شمارههاي اصلي آن، ترجمه نسخه
 65مسيحيان آمده است.

نازل شده است. اما  لهوآ عليه االله صلي سال بر پيامبر اسلام 23قرآن نيز در مدت 
ه ك ـي نيسـت  كشقدر زمان برده است.  از نزول، تدوين قرآن چه پسه كبايد ديد 

بـر   ايشـان شروع شده است و خـود  وآله  عليه االله صلي نگارش قرآن از زمان پيامبر 
ر ك ـها را نيـز ذ ترتيب سوره وآله عليه االله صلي حتي پيامبر 66اند.  ار اصرار داشتهكاين 
ه به دست پيـامبر  كها اجماع وجود دارد ترتيب آيات در سوره رةدربا 67ردند.كمي

  68بوده است.وآله  عليه االله صلي 
نوشته شده بـود  وآله  عليه االله صلي بر تصريح علما، تمام قرآن در زمان پيامبر  بنا

قـرآن جمـع   ،اول فـة در زمـان خلي  69تاب مدون جمع نشده بود.ك كدر ي تنها،و 
يادگيري  مسلمانان بر ه فتوحات زياد شد و تازهكدوم  فةن خليدر زما 70آوري شد.

هايي از قرآن نوشته شد و در شـهرهاي مختلـف رواج   قرآن اصرار داشتند، نسخه



 1388، سال اول، شماره اول، زمستان  /  26

ردن ك ـ يك ـيمصـمم بـه   سوم  ةات شد و خليفئار باعث اختلاف قراكاين  71.يافت
تـي  ه به قرآن عثمـاني معـروف اسـت. ح   كار را انجام داد كها شد و اين مصحف

ه تحريـف  ك ـتـابي اسـت   كه قرآن تنهـا  كمستشرقان نيز اين مطلب را قبول دارند 
 72ي در اصالت آن نيست.كنشده است و ش

 ،آوري و تـدوين شـد، بنـابراين    اول جمع ةه قرآن در زمان خليفكم ياگر بپذير
شيده اسـت.  ك طول سال دواز زمان نزول آن، حدود پس مدت زمان تدوين قرآن 

دوم بوده است، با توجه بـه   فةه تدوين نهايي قرآن در زمان خليكولي اگر بگويم 
شيد، زمان تدوين كسال طول  سيزدهاول و دوم حدود  ةخلافت خليف مدته كاين

زمان تدوين قرآن در مقايسـه   ،سال بوده است. بنابراين سيزده ،از نزول پسقرآن 
 است.  كتاب مقدس، بسيار اندكبا 

يعني ابتدا بدون  ؛تطور وجود داشته است ،ط قرآنالخه در رسمكديگر اين ةتكن
م ي ـعلا ،هاي بعـد ات و در زمانكنقطه و حر ،زمان درگذرات بوده و كنقطه و حر

 73تجويدي به آن افزوده شده است.

 ؛نـد يصـورت پيـام مسـتقيم خدا    نوني بهكهايي از تورات  ريم و بخشكتمام قرآن 
نامـه   نـوني، بيشـتر بـه تـاريخ و زنـدگي     كهاي ديگر تـورات   ولي اناجيل و بخش

مراجعه به  كنند. با يك صورت صريح و مستقيم پيام الهي را بيان نمي و بهاند  شبيه
هاي الهي قـرآن   آن پيام الهي است. پيام ه تمام قركراحتي دريافت  توان به قرآن، مي

ده اسـت  رار شكنيز در آن ت »قل«ه لفظ ك اي گونه دقت ثبت و نقل شده است، به به
قرآن از ابتدا و در متن خود، خود  74نند.كرار و ادا كاند آن را ت و مسلمانان موظف

ريم، مجيـد، داراي  كند و اوصافي چون عظيم، مبين، ك تاب و قرآن معرفي ميكرا 
ن ان، بشارت براي مؤمناگر، انذارگر جهانيان، شفا، رحمت براي مؤمن ر، هدايتكذ
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نيسـتند   چنينهاي آسماني  تابكه ديگر ك درصورتي ؛ندك ر ميكرا براي خود ذ... و
 تاب مقدس شدند. كتبديل به  ،زمان درگذرو 

 جـانبي  و آموزشـي  كم ـك هاي تابك مقدس، هاي تابك تمام ةدربار ،زمان مرور به
 تـاب ك هـر  و قـرآن  ماننـد  نيـز  مسيحيان و يهوديان مقدس تابك. شود مي نوشته
براي نمونه، .استآنمانند وتفسيريآموزشي،كمكمتونيدارايديگريمقدس

 )،مقـدس   تـاب ك ةمطالع براي بصري راهنماي( مقدس كتاب پانوراماي هاي تابك
 هـاي  تـاب ك و مقـدس  تـاب ك خلاق آموزش ،مقدس تابك ياب آيه يا الآيات شفك

 365 رةدربـا  هاييتابك و رنگي يرتصاو با انكودك براي مقدس تابك و تفسيري
 75ند.ا تاب مقدسكهاي جانبي  تابكدست،  و مواردي از اين سال روز

ه در قرآن از آنها ياد شده كند ا هاي آسمانيتابكترين  تورات، انجيل و زبور، مهم
برتـري  ت و هاي آسـماني فضـيل   تابكآيات و روايات، قرآن بر ديگر  بنابراست. 
تـَابِ ومهيمنـاً   كتَاب بِالْحقِّ مصدقاً لِّما بينَ يديـه مـنَ الْ  كالْ كوأنَزَلْنَا إِلَي« ةدارد. آي

هلَيه قرآن بر كرساند  معناي برتري و سلطه، مي به »مهيمن« ) با صفت48: (مائده» ع
 نيـز  وآلـه  عليـه  االله يصـل  پيـامبر اسـلام    هاي آسـماني پيشـين فضـيلت دارد.    تابك

ان ك ـان الانجيل المثاني و مكوم 76انَ التورات السبع الطوالكاعُطيت م«فرمايند:  مي
دلالت بر برتري قرآن بر اين  ،ه اين فرمايشك 77»الزبور المئين و فُضّلت بالمفصل

برتـري قـرآن بـر     ،ه طبـق ايـن فرمـايش   ك ـاما بايد توجه داشـت   78ها دارد.تابك
هرچنـد از نگـاه    ؛نه لفظي و نگارشي ،اني از لحاظ محتوايي استآسمهاي  ابتك

ه كبرتري دارد هاي  همة كتابمسلمانان و متن آيات قرآن، قرآن از هر لحاظي بر 
 علمي دارد.پژوهش  كنياز به ي ،طلباين م
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 ،وآلـه  ليـه ع االله صـلي   محمـد  حضـرت  ،اسـلام  پيامبر هك است تاريخي بديهيات از
؛ آوردنـد  ايمـان  او به آنان غير و ها عرب و ردك پيامبري ادعاي پيش قرن چهارده

 خـود  پيـامبري  ةمعجـز  را آن و طلبيد همآورد و قرآن نام به آورد تابيك همچنين،
ــه هكــ اســت قرآنــي همــان ،ماســت در دســت امــروزه هكــ قرآنــي. داد قــرار  ب
راآنوآلـه عليـه االلهصـلي پيـامبر انمعاصرواستشدهنازلوآلهعليهااللهصليپيامبر

 شـده  نوشـته  نـو  از تـا  اسـت  نشدهگم  قرآن هك دهد مي گواهي تاريخ .اند خوانده
 در تغييـر  يـا  و آيـه  يا جمله مانند ،ميك مقداركم شدن  احتمال برخي تنها. باشد

 79.اند داده را اي آيه يا جمله اعراب يا لماتك
 ماننـد طلبيـده اسـت،    همـآورد  وكـرده   يتحـد هـايي كـه    در همة زمينهقرآن 
همـان   داراي امـروزه نيـز   ،اخـتلاف  نبـود  يـا  و عجيـب  نظم ،بلاغت و فصاحت
 اشـاره  بـا  يا و تصريح با آينده حوادثبرخي  از قرآن ،اين بر افزون. است اوصاف

 ماننـد  هـايي  ويژگـي  بـه  را خود قرآن. اند بوده درست آنهاكه همة  است داده خبر
 80.يابيم يم را آنها ،موجود قرآن در ما هك است ردهك متصف تگرهداي و روشنگر

ي از آنها تـواتر  كه شده است. يعرضقرآن نشدن تحريف  ايدلايل متعددي بر
هاي خاصي مانند معجزه بودن،  ه قرآن با ويژگيكديگري اين است  81قرآن است.

 ،اد شـدن تغييري مانند زي ،وصف شده است و اگر در قرآن... هادي و نور بودن و
هـا را   اين ويژگـي  نبايدصورت گرفته بود،  آن شدن يا تغيير در لفظ يا ترتيب  مك

 طـور  ، همـة ايـن اوصـاف را بـه    ه امروزه در دست ماستكولي قرآني  ؛داشت مي
ــابك ــي اســت   ،اينرامــل داراســت. بن ــرآن موجــود همــان قرآن ــامبر كــق ــر پي ه ب
ه در قـرآن تغييـري رخ داده   ك نازل شده است و اگر فرض شودوآله  عليه االله صلي 

 ،رده باشـد ك ـلطمـه وارد ن  ياد شدههاي  ه به ويژگيكاست، بايد در مواردي باشد 
  82.قرائاتاختلاف  :مانند
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قرآن را به ذهن القـا  به نقصان ه تحريف ك هسترواياتي  ،در ميان روايات شيعي
ي از ك ـي ،الوسـايل  كمسـتدر تـاب  كصـاحب   ،حـدث نـوري  مه ك ـ ند؛ تاجاييك مي

فصـل  نويسد بـا عنـوان    تابي در اثبات تحريف قرآن ميك ،هبزرگ شيع دانشمندان
 .تاب رب الاربابكالخطاب في اثبات تحريف 

،از شيخ صدوق گرفته تا علما و مراجع معاصـر ،البته تمام علماي ديگر شيعه
 ،تـاب كرخي از علماي معاصر نيز بر ايـن  ب 83اند. ردهكعدم تحريف را اثبات  ،همه
ردتحريف قرآن آمده  ةسنت دربار ه در مجامع روايي اهلكرواياتي  84اند. ه نوشتهي

ه هـيچ عـالم   ك ـرسـد   اما به نظر مـي  85؛است، بسيار بيشتر از روايات شيعي است
ه هـيچ دليلـي بـر اثبـات     كتابي در اثبات تحريف ننوشته است. خلاصه اينك ،سني

دلايل عقلي و نقلي متعددي بر اثبات عـدم  برابر، رآن وجود ندارد و در تحريف ق
 تحريف قرآن وجود دارد. 

تـاب  ك ،از يهوديت گرفته تا هندوئيزم و بـودئيزم و ...  ،هر فرد مؤمني در هر ديني
 الهـام  برخـي  غربي، ونالهي و دانشمندان ميان در اما داند. مقدس خود را معتبر مي

 توجـه  بايـد  ولـي  86؛ننـد ك نمـي  تأييـد  را عهدين سلامت و صحت و لمهك به مهلك
 .دانند نمي نيز شده تحريف را آن هك داشت

 2500تاب مقدس را صرفاً متني قديمي بـا قـدمتي   كدانشمندان غيرمتدين نيز 
زيرا آنان ارتباط وحياني خدا بـا انسـان را از لحـاظ علمـي قبـول       ؛دانند ساله مي
قـرآن و هـر    ةساني دربـار كچنين  ةري آنان، انديشكتوجه به مبناي فبا  87ندارند.

 تاب آسماني ديگر نيز بايد چنين باشد.ك
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 اهـل  ولـي  ؛اسـت  شـده  تحريف ،لمنز انجيل و تورات هك معتقدند مسلمانان
 و عتيـق  عهد ةسال 2000 هاي نسخه به اشاره با و ندارند قبول را مطلب اين تابك

 اناجيـل  و تورات به نگاهي با. نندك مي اركان را مسأله اين جديد، عهد ةسال 1600
 شـباهت  تـاريخ  تـاب ك كي به و نيستند قرآن مانند ها تابك آن هك فهميد توان مي

 شـود،  برداشـته  آن از انجيل عنوان اگر هك اند شده نوشته اي شيوه به اناجيل. دارند
 و مسيحيان خود. دندارن ،است شده ياد آن از قرآن در هك انجيلي به شباهتي هيچ

 البتـه  ؛داننـد  نمي وحياني و الهي و دانند مي ها انسان ةنوشت را ها تابك اين يهوديان
 88.دهند مي الهي ارزش ها تابك آن به خود لاميك معيارهاي با

يعني نفياً ؛ ميان نيامده است تحريف انجيل هيچ سخني به رةدر قرآن مجيد دربا
از تحريف تورات سخن  ،آيه ششوجود ندارد و در  هبار اين در اي و اثباتاً هيچ آيه

 بـاره  اين در هايي ديدگاه اختلاف ،مسلمان مفسران و دانشمندانميان آمده است.  به
 تحريـف  هـم  ،انجيل و تورات ،قرآني ديدگاه از هك معتقدند آنان از برخي. دندار

 ريـف تح بـه  قـرآن  آيات هك گويند مي برخي. معنوي تحريف هم واند  شده لفظي
 انكام لفظي تحريف :گويند مي ديگر برخي 89.دارنداشاره  انجيل و تورات معنوي
 بسيار يهود دين پيروان چونه كبر اين باور است  او .سينا ابن :مانند، است نداشته

 مـذهبي  اختلافـات  و بـوده  دور بسـيار  ديگرك ـي از آنـان  شهرهاي و اند بوده زياد
 بـين  دشـمني  وبسـيار   جمعيت وجود با. اشدب محرّف تواند نمي تورات اند، داشته
 توسط تورات اگر ،بيابند ديگركي از ضعفي نقطه تا بودند همديگر مراقب هك ،آنان

 هك ـ درصـورتي . ردندك مي اعلام را آن بقيه شد، مي تحريف مسيحيان مانند گروهي
 نيز در اين بـاره  فخر رازي 90.است نشده تحريف تورات پس، نبوده چيزي چنين

 91ان تحريف وجود ندارد.كاست و در متواتر ام ،ه تورات متواتركند ك ل مياستدلا
ند و ا هايي بشري نوشته تسه تورات و اناجيل فعلي دكبا اصرار بر اين ديگر برخي

آسـماني (صـحف ابـراهيم و نـوح)     هـاي   كتاب تورات و انجيل اصلي مانند ساير
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 و معنـا  بـي  مقدس تابك يفتحر از سخن ساساًاه كند اند، بر اين باور مفقود شده
 الهي را مقدس تابك مسيحيان و يهوديان خود زيرا ؛است موضوع ءانتفا هب سالبه
 ميـان  بـه  انجيـل  و تـورات  تحريف از سخني جا هيچ در نيز ريمك قرآن .دانند نمي

ه آن هم در گفتـار و شـنيدار   ك است شده ملك تحريف ركمتذ هكبل ؛است نياورده
 92.نوشتاري ندارداست و ربطي به تحريف 

 تابك چاپ از پيش تا زيرا ؛رسد مي نظر به نادرست ،فخر رازي و سينا ابن ديدگاه
 اين بر آياتي نيز قرآن در هك است بوده خاصي افراد دست در آنانحصار  ،مقدس
 تـاب ك چاپ از پس ،بله. آن ردنك مخفيو  تابك تمانك :مانند، دارد اشاره مطلب
ـ   است ناپذير انكام تحريف ديگر ،همه براي آن گرفتن قرار دسترس در و مقدس

تاب مقدس ترجمه است، در آنها دست بـرده  كه ك به اين دليلهر چند امروزه نيز 
 از رسـد  مـي  نظـر  بـه  ـ .  ديگر اختلاف دارندكبا ي ،هاي مختلف شود و ترجمه مي

 بيشتر هكبل ؛است شده لفظي تحريف مقدس تابك هك ردك اثبات نتوان قرآن آيات
 ايـن  آيد مي بر آيات از آنچه هكاين ديگر ةتكن. است معنوي تحريف به ناظر آيات
 و نخـورده  دسـت  ،آن و داشـتند  اختيار در را تورات تابك يهود خواص هك است

 ولي ،باشد آنان بزرگان اختيار در و جايي در نيز امروزه ،شايد و بود نشده تحريف
 خـود  هك را ديگري مطالب و آيات برخي هك بود هايي شتهنو ،شد مي عرضه آنچه

 ،»تَجعلُونـَه قَـراطيس تُبـدونَها و تُخْفـُونَ كَثيـراً     «در برداشـت   افزودنـد  مـي  آن به
 آنچـه  و ردندك مخفي را اصلي تورات هك ندك مي اشاره قرآن ،بنابراين .)91 :انعام(

 »...بايـديهم  تـاب كال تبـون كي«. است شده تحريف و بشري هايي تابك ،شد عرضه
گويـد: بـه    وآلـه مـي   عليه االله صلي ه قرآن به پيامبر كبه همين دليل است  )79 :بقره(

قُـلْ فَـأتُْوا   «نيـد:  كتورات را آورده و تلاوت  ،يدگو ه اگر راست ميكيهوديان بگو 
 هك ـمـال هسـت   ايـن احت  پـس  )93عمران:  (آل »بِالتَّوراةِ فَاتْلوُها إِنْ كُنْتُم صادقينَ
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. نيست تورات ،است هشد عرضه تورات نام به آنچه و باشد نشده تحريف تورات
 آن بـودن  تحريفـي  و اسـت  بشري فعلي مقدس تابك :گويد مي هك بعدي ديدگاه

ن يا ؛مينك يبودن اراده م يفيرا آنچه ما از تحريز ؛رسد ينظر م درست به ،ندارد معنا
 يف لفظ ـي ـم تحرييگو يم و سپس ميريگ يدرنظر م يتاب مقدس را الهكه كاست 

نـد و  ا  يها بشر تابكن يا ،انيحيان و مسيهوديخود  ةه به گفتك يشده است؛ درحال
خ يهـا تـار  تابكن يرا ايز؛نندكيها تعجب متابكن يف ايتحردربارةما ياز ادعا
 باشد.  روشناملاً كد يمحل بحث با ،نيدارند. بنابرا يمشخص

ه ك ـمعنـايي   بهـ ند و تحريف لفظي آنها  ا بشري ،اناجيله تورات و كخلاصه اين
ه ك ـخارج از موضوع بحث است. البتـه شـواهدي وجـود دارد     ـ  نيمك ما اراده مي

 تحريف تواند ولي اين نيز نمي اند؛ اري شدهك هاي مختلف دست اناجيل در ترجمه
 ،ترجمـه رد و اساساً كتوان آن را اصلاح  اصلي وجود دارد و مية زيرا نسخ ؛باشد

قرآن نيز اشتباهاتي وجود داشته باشـد.   ةن است در ترجمكمحل بحث نيست. مم
ه ك ـاند و آياتي  ردهكاي به تحريف انجيل ن ه آيات قرآن هيچ اشارهكديگر اين ةتكن

 نه لفظي. ،همگي دلالت بر تحريف معنوي دارند ،اند تحريف تورات آمده رةدربا

متعلـق   ،تابكه اين كهاي معتبر ثابت شود  ه با روشكتاب به اين است ك كحجيت ي
؛ نگرفته است به نويسنده و همان گفتار و نوشتار است و هيچ تغييري در آن صـورت 

 بحث ديگري است.  ه خود نويسنده چقدر حجيت و اعتبار دارد،كايناما 
نام آنـان   ها به تابكه كراني به پيامب ،تاب مقدس آمدهكه در كهايي  تابكاستناد 

ه آنهـا را الهـامي   ك ـم مجامعي اسـت  كترين دليل، ح و مهم 93نداردقطعيت است، 
ديگـر   ةتكن 94نيست.پذير اثبات آنان نيز برخي از پيامبري  ،اين بر افزوناند.  دانسته

اغـلاط و   ،هـاي مختلـف   ترجمه اسـت و در ترجمـه   ،تاب مقدس دراصلكه كاين
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عهد جديد براي افزوده شدن تثليث،  راي نمونه،ب 95ه است.هايي وارد شد تحريف
 96دچار تحريف شده است.

هم از نظر استناد به نويسنده و هـم از نظـر   كتاب مقدس ه كبينيم  مي ،بنابراين
 ،ه از نظـر مسـيحيان  ك ـفاقد حجيت است. البته بايد توجه داشـت   ،خود نويسنده

  دارد.تاب مقدس حجيت ك
 دارند: ديدگاهسه  ،تاب مقدسكماني بودن مسيحيان براي توجيه آس

خود، پيام خـود را در حـد ضـعف    پايان   : خدا با توجه به رحمت بيتمكين. 1
 انساني ما تنزلّ داده است؛ 

 رده است؛ كالقدس عهدين را املا  : روحاملا. 2
امـا الفـاظ آن از خـدا نيسـت.      ،: مؤلف نهايي عهدين خداسـت تأليف خدا. 3

اي بـا نـام    تـاب مقـدس در مصـوبه   ك ةدرباررا دوم ديدگاه خود اني كشوراي واتي
 97رد.كتفصيل بيان  الهي بودن آن را به ةرد و جنبكبيان  »لام خداك«

را  تـابي كليسـا و نـه هـيچ شـورايي،     كنـه   ،ه درواقعكمسيحيان بر اين باورند 
يسا لكو  ،يا معتبر است يا نيست ،تابكه كبل ؛رده استكرسمي يا قانوني و معتبر ن

تـاب  كاعتبـار   كمـلا  ننـد. ك عمل مي ر، و اعلام آنو شورا فقط در حد تشخيص اعتبا
گذار، نبي و يا رهبـر   عهد عتيق بايد قانون  ة. نويسند1مقدس از نظر آنان چنين است: 

شـده از  يا تأييد  باشدي از رسولان كيا بايد ي ،عهد جديد نويسندةاسرائيل باشد و  بني
دال بر الهامي بودن  ،تابك. شواهد دروني 2باشد؛  يادشدهتاب كدر آنها ي از كيجانب 
 98ليساها (اجماع و اتفاق آرا) بر اعتبار آن باشد.ك. عقيده و رأي 3باشد؛ 

 اســت و هــمپــذير اثبــات  اش قــرآن، هــم اســتناد آن بــه آورنــده بــارةامــا در
 ،قطعـي اسـت و از ايـن لحـاظ    وآلـه   عليـه  االله صـلي  وجود تاريخي پيـامبر اعظـم   

 99داراي حجيت است.



 1388، سال اول، شماره اول، زمستان  /  34

 و رنـد كمن را مجيـد  قـرآن  و انجيـل  بـودن  آسـماني  ،يهوديـان  ،يدين درون بعد از
 گويـد  مـي  سخن انجيلي و تورات از ريمك قرآن. را قرآن بودن آسماني ،مسيحيان

 حضرتنوشتة  را تورات تاب،ك اهل عموم هكآن حال اند؛ شده نازل قرآن مانند هك
 هـيچ السـلام   عليه  عيسي حضرت معتقدند مسيحيان ودانند  ميالسلام  عليه  موسي

وحيادعاينيزاناجيلخود؛اوستزندگيوحالشرح،اناجيلونداشتهتابيك
 مسـلمانان  ،بنـابراين . دهد مي نشان را اين نيز آنها نگارش ةشيو و ندارند را بودن
 را خـود  هاي تابك مسيحيان و يهوديان البته. ندارند قبول را اناجيل و تورات اين
 100.دانند مي آسماني و مقدس وحياني، آنها محتواي دليل به

 منصـفي  محقق هر بر آن تواتر و دارد روشني تاريخ مجيد قرآن ديني، برون بعد از
 تاريخ، نه لانجي و تورات اما. است نكرده انكار را آن كسي و شود مي اثبات سادگي به

 و يهوديـان  ،گذشـت  كـه  چنان ولي ؛نددارن اعتبار رو، ازاين؛ تواترينه  و دارند روشني
 101.دارند ديگري هاي راه ،خود مقدس هاي كتاب اعتبار اثبات براي مسيحيان

سـاني   كو رسالت ي  واحد بوده ةداراي اصل و ريش چونني هاي آسما ب تاكتمام 
 102اند. انجيل، تـورات را  ردهكهاي پيش از خود را تأييد و تصديق  تابكاند،  داشته

تـاب  ك ه آخـرين ك ـ به ايـن دليـل  ولي قرآن  103.اند ردهكو قرآن هر دو را تصديق 
پـيش از   يهـا  همة كتابه كتابي است كتنها هاست،  آسماني و برتر از ديگر كتاب

 ند. كتا آن را تصديق است تابي پس از آن نيامده كرده و كخود را تصديق 
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تـرين شـعار آنـان را توحيـد      و مهـم  ، نخستينداستان پيامبران در بيانآيات قرآن 
به همين دليل اسـت   104ده فرمان نيز توحيد است. ةند. دستورات اوليك معرفي مي

تـاب  كدهد به اهل  و مسلمانان دستور مي وآله عليه االله صلي رآن به پيامبر اسلامه قك
 105.اشتراك داريمه ما در توحيد با شما ك بگوييد

 

گـذريم.   ر آنها ميكه از ذكآيات فراواني در قرآن بر تنزيلي بودن آن دلالت دارند 
ه بـه چنـد نمونـه    ك ـانجيل نيز آياتي متعددي داريم دربارة تنزيلي بودن تورات و 

 أهَلُ ولْيحكم«)؛ 93عمران:  (آل »...التَّوراةُ تُنَزَّلَ أَن قَبلِ من...«نيم. آيات ك بسنده مي
 ـ مصـدقاً  بِالْحقِّ الْكتَاب علَيك نَزَّلَ«) و 47(مائده:  »...فيه اللّه أنَزَلَ بمِا الإِنجِيلِ الِّم 

لُ  من والإِنجيِلَ التَّوراةَ وأنَزَلَ يديه بينَ اسِ  هـدي  قَبـ بـر   )4 و 3:عمـران  آل(» ...لِّلنَّـ
 تنزيلي بودن تورات و انجيل دلالت دارند.

 

 خــدا مكــح داراي :ماننــددارنــد، تــاب آســماني اوصــافي كايــن ســه  ،در قــرآن
ــودن ــور و رحمــت ،هــدايت داراي 106،ب ــودن ن ــودن بخــش بصــيرت 107،ب  108،ب

 111،بـودن  رك ـذ و فرقـان  110،پنـدبودن  و موعظـه  109،عيـب  بـدون  و امـل ك تابك
 113جهـنم  و بهشت و قيامت رستگاري، چون مفاهيمي داراي 112و شدن اقامه قابل

 114.منجي وعدهو 

 ـ   الَّـذي  كتَبار« همچونآياتي  ده لي  ينَـزَّلَ الْفرُْقَـانَ علَ  »ونَ للْعـالمَينَ نَـذيراً  ك ـعبـ
وما أَرسلْنَاك إِلَّا كافَّةً لِّلنَّاسِ بشـيراً ونَـذيراً ولكَـنَّ أَكثـَرَ النَّـاسِ لَـا       «) و 1 :(فرقان

ي رآن رسـالتي جهـاني دارد و بـرا   ه قكرسانند  مياين نكته را ) 28 :(سبأ »يعلمَونَ
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 هـدي  وجعلْنـَاه  تَابكالْ موسي وآتَينَا« مانند ولي آياتي ؛مردم نازل شده است همة
 الْكتـَاب  موسـي  آتَينَا ولَقَد«) و 2 :(اسراء »يلاًكو دوني من تَتَّخذُواْ أَلاَّ إِسرَائيلَ لِّبني
دهنـدة   ) نشـان 23(سـجده:   »إِسرَائيلَ لِّبني ديه وجعلْنَاه لِّقَائه من مرْيةٍ في تكَن فَلَا

اند و رسالت آنها، هدايت  اسرائيل بوده اند كه تورات و انجيل فقط براي بني اين مطلب
 .آنان بوده است

 

تُم فـي ريـبٍ   وإِن كن«ر آيات رده است. دك دهورد طلبيقرآن در آيات متعددي هما
عبدنَا فَأْتُواْ بِسورةٍ من مثْله وادعواْ شُهداءكم مـن دونِ اللـّه إِنْ كنْـتُم     يمما نَزَّلْنَا علَ

أَم يقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ فَأْتُواْ بِسورةٍ مثْله وادعواْ منِ اسـتَطَعتُم  « ) و23 :(بقره »صادقينَ
أَم يقُولُونَ افْتَرَاه «  ، در آيةسوره كبه ي )38 :يونس( »من دونِ اللّه إِن كنتُم صادقينَ

       إنِ كنـتُم ونِ اللّـهـن دتُم مـتَطَعـنِ اسـواْ معادو اتفْتَرَيم هثْلرٍ موشْرِ سقُلْ فَأْتُواْ بِع
أَن  يقلُ لَّئنِ اجتَمعت الإِنس والْجِنُّ علَ«در آية و  سورهبه ده  )13 :هود( »صادقينَ

) 88 :اسـراء ( »يأْتُواْ بمِثْلِ هـذَا الْقُرْآنِ لاَ يأْتُونَ بمِثْله ولَو كانَ بعضُهم لبعضٍ ظَهِيراً
اي بـه   اشـاره  ،جاي تـورات و انجيـل   ولي در هيچ ؛رده استكي تحد ل قرآنكبه 
 ده است.طلبي آنها نش ورداهم

 ،اند ياله يدارند و همگ يمنشأ واحد ،ل و قرآنياناج ،ه توراتكنيبا توجه به ا. 1
 ؛دارند ياديات زكمشتر

هـا بـا    نـه ياز زم ياريهنوز در بس ،اند شده يبشر يل فعليه تورات و اناجكنيا با. 2
 ؛دارند ياتكقرآن اشترا

ت و اعتبـار  ي ـا حجي ـف و ي ـتحر ،يوح ـ ةشتر درباريباين سه كتاب، زات يتما .3
 داشته باشند. يات فراوانكه اشتراكرسد  ينظر م رد بهاگر مويآنهاست و در د
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 ............................................................................................................... ..
 .22، صزبان قرآنمقصود فراستخواه،  1.
 .9ص  ،18،ج الميزان ،سيدمحمدحسين طباطبايي 2.

 .318ص ،3همان، ج 3.

كلام و قول خدا از ديدگاه يهوديان نيز همين گونه است؛ يا كنايه از خواست و اراده الهي است و يا كنايه از معنايي از  4.
هاي بشري در سخن گفتن از  خواه بواسطه صدايي و يا بوسيله ديگري. در يهوديت نيز تمام نواقص و محدوديت ،طرف خدا

 )163و162ص ،تحقيق دكتر حسين آتاي ،دلاله الحائرين ،(موسي بن ميمون شود. خدا سلب مي
 .320و319ص ،الميزانسيدمحمدحسين طباطبائي،  5.
 .174، ص عيسي در قرآناحمد بهشتي،  6.
 .27/ لقمان:  109كهف:  7.
 .171/ نساء:  45عمران:  آل 8.

 .321ص ،3ج ،الميزانسيدمحمدحسين طباطبائي،  9.
 .447ص ،شرح مقدمه قيصري ،دين آشتيانيسيدجلال ال 10.
 .453ص ،همان 11.
 .727ص ،همان 12.

13. Logos  

 انتخاب شده است.  Logosدر ذيل مدخل New Catholic Encyclopaediaسه معني آخر از  14.
15 Daniel E.Gershenson, "Logos" in Encyclopedia Judaica, Keterpress Enterprises, 
Jerusalem, Israel, 1996, valum11, P.460&461. 
16 D.M.Crssan, "Logos" in New Catholic Encyclopedia, The Catholic University of America, 
Washington, D.C, 1981, valum8, P.968. 

 .13ـ10:14انجيل يوحنا،  17.

 .262ص ،بررسي تطبيقي اسماء الهي. مرضيه شنكائي، 18.
19 . Adam Elyon 
20 . Adam Kadmon 
21 . Gershom Scholem, "Adam Kadmon" in Encyclopaedia Judaica, optic, valum1, P.248. 

خدا از  ،) است. سفيراها ده عدد هستند. در عرفان يهودي يعني قبالهsefirot) مفرد كلمه سفيروت (sefirahسفيرا ( 22.
 . عقل؛3. حكمت؛ 2. تاج متعالي؛ 1ب از اين قرارند: كند. اين سفيراها به ترتي طريق اين ده سفيراها تعين و تشؤون پيدا مي

. ملكوت كه از آن 10. اساس قواي خلّاقه خدا؛ 9. جلال؛ 8. صبر؛ 7. جمال يا لطف؛ 6. قدرت يا عدل؛ 5. عظمت يا غضب؛ 4
 شود. به سكينه نيز تعبير مي

Dan Cohn Sherbok, Judaism: History, Belief and Practice, London and New York: 
Routledge, 2003, p206 and Leo Schaya, The Universal Meaning of Kabbalah, London, 
George Allen & Unwin LTD, 1971, P.21. 
23 . Leo Schaya, The Universal Meaning of Kabbalah, optic, P.34. 
24 . Ibid, P.21. 
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 .130، ص2، جالميزانسيدمحمدحسين طباطبائي، . 25
 ماده كتب. ،معجم مفردات الفاظ القرآن  / الراغب الاصفهاني، 260، ص7ن، ج. هما26
 .262و261، ص7، جالميزانسيدمحمدحسين طباطبائي، . 27
 .22/ بروج:  4زخرف: . 28
 .29، ذيل جاثيه: 182و181ص،18ج ،الميزانسيدمحمدحسين طباطبائي، درباره استنساخ ر.ك: . 29
 . 86و  85ص ،18. همان، ج 30
 .21 . حجر:31
 .44-37ص ،به اهتمام محمدحسين اكبري ساوي ،تحفه المراد شرح قصيده ميرفندرسكي ،. عباس شريف دارابي32
 .23ص  ،الغيب مفاتيح. ملاصدرا، 33
 .134-132ص ،18؛ ج380-378ص ،20ج ،الميزانسيدمحمدحسين طباطبائي، . 34
 .150ص ،ترجمه اميرفريدون گرگاني ،اي از تلمود گنجينه ،. راب. ا. كهن35

36 . Zohar 
37 . Fragmented manifestation 
38 . Hokhmah 
39 . Binah  
40 . uncreated Torah 
41 . Leo Schaya, The Universal Meaning of Kabbalah, London, George Allen & Unwin LTD, 
1971, P.15&16. 

 .44. نحل:  42
 .232، ص آشنايي با اديان بزرگحسين توفيقي،  43.

 .27و 26. همان، ص44

 .31و30. همان، ص 45

 .33. همان، ص 46

 .67ـ65، ص 10و  9، ش هاي قرآني پژوهش ،»تأويل از ديدگاه علامه طباطبايي«. محمدهادي معرفت،  47

 .349، ص13؛ ج52تا 46،ص3، جالميزان. سيدمحمدحسين طباطبائي، 48

 .38، صقرآن در اسلام ،. همو49
 .65و64ص ،3ج ،الميزان. همو،  50

 .قرآن نظم در پژوهشيزاده،  عبدالهادي فقهي /، چهره پيوسته قرآنايازي،  يدمحمدعلي.ك. س. ر51

 .23ص، ترجمه حسين توفيقي، كلام مسيحي ميشل، توماس. 52
53. Scripture and Translation, Martin Buber & Franz Rosenzweig, translated by Lawrence 
Rosenwald with Everett Fox (from German language), P.4.  

 .44 :نحل. 54
 .232ص ،آشنايي با اديان بزرگ توفيقي، حسين. 55

 .110ص همان،. 56

 .26ص ،،كلام مسيحي ميشل، توماس. 57
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 .27ص همان،. 58
درآمدي بر شناخت «(عبدالرحيم سليماني،  هاي اپوكريفايي عهد قديم . كتاب1 اند: هاي اپوكريفايي بر دو دسته . كتاب59

 ).161و160(همان، ص عهد جديداپوكريفايي هاي  . كتاب2 )155و154، ص2، ش ت آسمانهف، »كتاب مقدس
 .است شده آورده اينجا ياصلاحات با كه توماس مسيحي كلام كتاب 31 صفحه جدول از است اقتباسي جدول اين 60.

 .227ص ،آشنايي با اديان بزرگ توفيقي،حسين  61.

 ،التوحيد و الوثنيه بين التوراه ديب، سهيل / 2صرجمه مهرداد فاتحي، ، تگويد عهد عتيق سخن مي شولتز، ساموئل 62.
 .6 و 5ص

 .6و5ص ،التوحيد و الوثنيه بين التوراه ديب، سهيل 63.

 .52 تا 49 ص، ترجمة سيداحمد صفايي، الهدي الي دين المصطفي، بلاغي محمدجواد 64.

 .32ـ5 ص، المعارف كتاب مقدس دايرة ديگران، و محمديان بهرام 65.

 .85، صرسم الخط مصحف ،غانم الدوري 66.

 .109ص ،همان 67.

 .111ص ،همان 68.

 .88ص ،همان 69.

 .90ص ،همان 70.

 .94ص ،همان 71.

 .117ص ،همان 72.

 .365 تا 356ص ،1ج ،القرآن علوم في التمهيد ،معرفت محمدهادي 73.

 .229همان، ص 74.

 ساروخا مقدس، كتاب ياب آيه يا الآيات كشف / ،دسمق كتاب مطالعه براي بصري راهنماي مقدس، كتاب پانوراماي 75.
 جماعت كليساهاي شوراي ،نسيان ريتا _ ايطاليايي شموئيل ترجمه ،ريچاردز لارنس ،مقدس كتاب خلاق آموزش/  چيكي،

 :مانند تفسيري هايكتاب / رباني
The Interpreter's Bible, New York, Abingdon press, 1952 / The Collegeville Bible 
Commentary, The Liturgical press, 1989 / Liberty Bible Commentary, The Old_Time Gospel 
Hour Edition, 1983. 

 :مانند رنگي تصاوير با كودكان براي مقدس كتاب و
A Child's Bible in Colour, Shirley Steem, P.P. Co. LTD, London, 1970 / A Childern Living 
Bible, Tyndale House Publishers, 1971 "  

 :مانند سال، روز 365 درباره هايي كتاب و 
The One Year Bible, Tyndale House Publishers, 1986 / Herbert Lockyer, All the Doctrines of 
the Bible, ZandervanPublishingHouse, Michigan,1964. 

هايي كه  و مثاني: سوره است ،آيند كه انفال و توبه يك سوره به حساب مي هفت سوره طولاني شامل بقره تا توبه: طوال 76.
: مفصل و آيه دارند 100هايي كه بعد از طوال قرار دارند و حدود  سوره: مئين و ثاني مئين هستند و كمتر از صد آيه دارند

 هاي حواميم و قصارالسور هستند. سوره

 .16982ح ، مسند الشاميين، 28ج ، مسنداحمدبن حنبل،  / 214 ، ص2 ، جالمحجه البيضاء فيض كاشاني، 77.
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 ،110هاي خطبه آنها از برخي كه است شده تكرار قرآن فضل عنوان متعدد هاي خطبه در البلاغه نهج در قرآن برتري درباره 78.
 .هستند198 و 176

 .103و 102، ص12ج ،الميزانسيدمحمدحسين طباطبائي، . 79.

 .104و103. همان، ص80.

 .39-37، ص صيانةالقرآن من التحريفحمدهادي معرفت، . م81.

 .105، ص 12، ج الميزانسيدمحمدحسين طباطبائي، . 82.

 .78-60، صصيانةالقرآن من التحريف. محمدهادي معرفت، 83.

الخطاب في عدم تحريف  (فصل قرآن هرگز تحريف نشدهآملي،  زاده / حسن حسن صيانةالقرآن من التحريفهمو، ر.ك: . 84.
 .نزاهت قرآن ازتحريفآملي،  رب الارباب)، ترجمه عبدالعلي محمدي شاهرودي، / عبداالله جوادي كتاب
 .174-63، ص5و4، فصلتدوين القرآن. علي الكوراني العاملي، 85.
 .11ص توفيقي، حسين ترجمه ،تاريخ؟ يا اسطوره: عيسي رابرتسون، آرچيبالد 86.

 .11ص ،تاريخ؟ يا اسطوره: عيسي رابرتسون، آرچيبالد / 168ص ،آشنايي با اديان بزرگ توفيقي،حسين  87.

 الكتب باقي و الكريم القرآن بين مقارنه الكتاب، اهل يا دخيل، محمد علي / 232و231ص ،آشنايي با اديان بزرگ ،همو 88.
 .152 تا 147 ص ،السماويه

 .152ـ137ص، 143، ش معرفت، »تحريف تورات و انجيل از ديدگاه قرآن«. محمدحسين فارياب، 89.

 .50 ص  مشخصات، ذكر بدون ،المعاد امر في اضحويه رساله سينا، ابن 90.

 .191، ص 6؛ ج 122، ص 5، ج تفسير الكبير. محمد رازي، 91.

 .235تا232ص، آشنايي با اديان بزرگحسين توفيقي،  92.

 .55ص ،اظهارالحق دي،الهن الرحمن خليل االلهةرحم/  420ـ 404ص، الهدي الي دين المصطفي، بلاغي محمدجواد 93.

 .108ص، الهدي الي دين المصطفي، بلاغي محمدجواد 94.

 .115 تا109ص همان، 95.

 .176 ص، آشنايي با اديان بزرگحسين توفيقي،  96.

 .167ص همان، 97.

 .5 ص، دايرةالمعارف کتاب مقدس ديگران، و محمديان بهرام 98.

 .42ـ40ص ،جاودانه كلام حكيمي، محمدرضا 99.

 الكريم القرآن بين مقارنه الكتاب، اهل يا دخيل، محمد علي / 230 و 229 ص، آشنايي با اديان بزرگيقي، حسين توف 100.
 .171 ص ،السماويه الكتب باقي و

 الكتب باقي و الكريم القرآن بين مقارنه الكتاب، اهل يا دخيل، محمد علي / 230ص ،آشنايي با اديان بزرگهمو، ،  101.
 .172 ص ،السماويه

 .6/ صف:  46/ مائده:  50عمران: . آل102.

 .111/ يوسف:  92/ انعام:  48/ مائده:  47: نساء/  4 و 3: عمران آل/  101: بقره/  91: بقره/  89: بقره. 103.

 .5/ سفر تثنيه، باب  20. سفر خروج، باب 104.
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 .64عمران:  آل 105.

 .45/ مائده:  43. مائده: 106.

 .48 / انبياء: 2/ اسراء:  154/ اعراف:  154انعام،  / 91/ انعام:  46/ مائده:  44مائده:  107.

 .203/ اعراف:  43قصص:  108.

 .145/ اعراف:  154انعام:  109.

 .54و  53/ غافر: 145اعراف:  110.

 .48انبياء:  111.

 .68/ مائده:  66مائده:  112.

 و اوائل طه. اعلير.ك:  113.

 .105انبياء:  114.



 1388، سال اول، شماره اول، زمستان  /  42

 تا. نا، بي جا، بي ، بيرساله اضحويه في امر المعادـ ابن سينا، 
 ق. ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، بيروت، مسنداحمد،  ،حنبل ابنـ 
 تا. بي ،تبه الثقافه الدينيهكم ،يهكتر ،تر حسين آتايكيق دتحق ،دلاله الحائرين ،موسي ،ميمون بن اـ 
.١٣٧٢،دفتر تبليغات اسلامي،قم،شرح مقدمه قيصري،سيدجلال الدين،آشتيانيـ 
 ق. ١٣٩٢ ،اتب العربيكدارال ،جا ، بيمعجم مفردات الفاظ القرآن ،الراغب  الاصفهاني،ـ 

 .١٣٧٦قم، اسوه،  ،رسم الخط مصحفغانم،  ،ـ الدوري
 ق.١٤١٨ريم، كال ، قم، دارالقرآنتدوين القرآنوراني، علي، كالـ 

 تا. ، بيتبة الثقافة الدينيةكمجا،  ، بياظهارالحقخليل الرحمن،  رحمةااللهـ الهندي، 
 .١٣٨٠نما،  ، تهران، هستيچهره پيوسته قرآنايازي، سيدمحمدعلي،  ـ 

 .١٣٦٠ة سيداحمد صفايي، تهران، آٰفاق، ، ترجمالهدي الي دين المصطفيـ بلاغي نجفي، محمدجواد، 
 .١٣٧٥تهران، اطلاعات،  ،عيسي در قرآن ،بهشتي، احمدـ 

 جا. تا، بي مقدس، بي ، راهنماي بصري براي مطالعه كتابكتاب مقدسـ پانوراماي 
 .١٣٨٤سمت، چ هفتم، تهران، ، آشنايي با اديان بزرگ ،توفيقي، حسينـ 
 .١٣٨٣، قم، اسراء، تحريف آن ازنزاهت قرآملي، عبداالله،  جواديـ 
، تـاب رب الاربـاب)  كالخطاب فـي عـدم تحريـف     قرآن هرگز تحريف نشده (فصلآملي، حسن،  زاده حسنـ 

 . ١٣٨١ترجمه عبدالعلي شاهرودي، محمدي، قم، قيام، 
 .١٣٧٧، تهران، فرهنگ اسلامي، چ پنجم، لام جاودانهكيمي، محمدرضا، كـ ح
 ،تهـران  ،بري سـاوي كبه اهتمام محمدحسين ا ،يكالمراد شرح قصيده ميرفندرس تحفه ،عباس شريف ،دارابيـ 

 .١٣٧٢ ،عليها االله سلامالزهراء
، بيـروت، دارالهـادي،   تب السـماويه كريم و باقي الكتاب، مقارنه بين القرآن الكيا اهل الـ دخيل، علي محمد، 

٢٠٠٢. 
 .١٩٨٥رالنفائس، چ دوم، ، بيروت، داالتوراه بين الوثنيه و التوحيدـ ديب، سهيل، 

 .١٣٧٨ز اديان و مذاهب، ك، ترجمه حسين توفيقي، قم، مرعيسي: اسطوره يا تاريخ؟ـ رابرتسون، آرچيبالد، 
 ق. ١٤٣٠ر، ك، بيروت، دارالفبيركتفسير الـ رازي، محمد، 

يسـاهاي  لكشـوراي   ،ترجمه شموئيل ايطاليايي _ ريتـا نسـيان   ،مقدس تابكآموزش خلاق لارنس،  ،ـ ريچاردز
 تا. جا، بي جماعت رباني، بي

 تا. ، تهران، آفتاب عدالت، بيمقدس ياب كتاب الآيات يا آيه كشفـ ساروخا چيكي، 
 .١٣٧٨، ٢، ش هفت آسمان، »تاب مقدسكدرآمدي بر شناخت «ـ سليماني، عبدالرحيم، 

 .١٣٧٣، تهران، دارالكتب الاسلاميه، قرآن در اسلامـ سيدمحمدحسين طباطبائي، 
 .١٣٨١، تهران، سروش، بررسي تطبيقي اسماء الهي ،ائي، مرضيهكشنـ 
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ليسـاهاي جماعـت ربـاني،    كجا، شـوراي   ، ترجمه مهرداد فاتحي، بيگويد عهد عتيق سخن ميـ شولتز، ساموئل، 
 .تا بي

 .١٣٦٣تهران، انجمن حكمت و فلسفه ايران،  ،الغيب مفاتيح ،محمد  ،صدرالدين الشيرازيـ 
 ق. ١٤١٧مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، بيروت، ، الميزان في تفسير القران ،محمدحسينسيد ،طباطباييـ 
، ١٣٨٨، ، آبـان ١٤٣، شـماره  معرفـت  ،تحريـف تـورات و انجيـل از ديـدگاه قـرآن     «فاريـاب، محمدحسـين،   ـ 

 .١٥٣ـ١٣٧
 .١٣٧٦علمي و فرهنگي، تهران، ، زبان قرآن ،فراستخواه، مقصودـ 

 .١٣٧٤، تهران، جهاد دانشگاهي، وهشي در نظم قرآنپژزاده، عبدالهادي،  ـ فقهي
 تا. بي، دفتر انتشارات اسلاميقم، ، البيضاء ةالمحج ،فيض ،اشانيكـ 
 .١٣٥٠ ،چاپخانه زيباجا،  ، بيترجمه اميرفريدون گرگاني ،اي از تلمود گنجينه ،راب. ا . ،هنكـ 

 ق. ١٤١٣الاسلامي،  ، قم، مؤسسه النشرمن التحريف صيانةالقرآنـ محمدهادي معرفت، 
 .١٣٨٠نشر روز نو،   ، تهران،تاب مقدسكالمعارف  ةدايرـ محمديان، بهرام و ديگران، 

ز مطالعات و تحقيقات اديـان و مـذاهب، چ دوم،   كمر، قم، ، ترجمه حسين توفيقيلام مسيحيكـ ميشل، توماس، 
١٣٨١. 
 ق. ١٤١٥ ،چ دوم ،سلاميموسسه نشر اقم،  ،القرآن علوم في التمهيد ،محمدهاديـ معرفت، 

 .٦٧_ ٦٥، ص١٣٧٦، ١٠و  ٩، ش هاي قرآني پژوهش ،»تأويل از ديدگاه علامه طباطبايي«،  ـ ـــــ
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